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 7پي در  شمارة پي- 89 بهار– شماره اول –سال سوم 

  
  مختصات زباني سبك خراساني در گلستان سعدي

  )99 تا 79ص(
  

  1دي صدرالحفاظيسيد مه                                                                                   
  16/2/89:                                                                                   تاريخ دريافت مقاله 
  28/3/89:                                                                                   تاريخ پذيرش قطعي 

  
    :چكيده

دي با وجود دارا بودن سجع و آميختگي با آرايه هـاي ادبـي و بهـره                 گلستان سع    
ي ساده و مـوزون و شـعري        نثرصاحب  ها و جملات و اشعار عربي،         گيري از واژه  

  . خور فهم همراه باشيريني و عذوبت استروان و در
شمار مي آيد و سعدي پا به پاي ديگـر          بك گلستان  در مجموع  عراقي ب       هر چند س  

 ـ           شاعران و نوي   صات سندگان اين سبك پيش رفته است، نشانه هاي بـسياري از مخت
  . شودسبك خراساني در آن مشاهده مي

ها معمولاً سبك .  مطبوعتر ساخته است   سعدي با بهره بردن از اين سبك، آثار خود را         
در اين مقالـه سـعي كـرده ايـم          . شودسطح زباني، ادبي و فكري بررسي مي      در سه   

ني سبك خراساني در مختصات سه گانة آوايي، لغـوي          گلستان را فقط در سطح زبا     
  . و نحوي بررسي نماييم

  
  : كلمات كليدي

  .  سبك خراساني، مختصات زباني،گلستان
                                                 

 msadr36@gmail.com اسلامي پژوهشهاي انقلاب عالي ، مركز اُستاديار دانشگاه تهران- 1
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  :مقدمه
  همه سرماية سعدي سخن شيرين بود            وين از او ماند، ندانم كه چه با او برود

نان جـذابيت    از هفت قرن همچ    سخني كه هنوز بعد   . شناسيمسعدي را با سخن شيرين او مي      
سعدي پهلو به پهلـوي شـعر       نثر  . شودن استاد سخن همواره از او ياد مي       عنواخود را دارد و ب    

سادگي سخن سعدي به انضمام فصاحت و بلاغت، اثر او را سهل و ممتنـع،               . نمايداو رخ مي  
  .بديع و جاودان ساخته است

كـه اديبـان و دانـشمندان در نوشـتن          زمـاني   . گلستان سعدي، احيا كنندة نثر فارسـي اسـت        
ر پيـشبرد ايـن     د گرفتند و با اين عمل سهم خـويش را        تابهاي خود از زبان عربي سبقت مي      ك

شد كه  شيوه، كه مصرانه پيگيري ميشد، ايفا ميكردند و بدان ميباليدند و اين خطر احساس مي              
خ ارسـي ر  نثر فارسي دستخوش انحراف شده اسـت و بـا نفـوذ زبـان عربـي، زوال زبـان ف                   

زبان عربي زبان ديانت و سياست ، زبان رسـمي خلافـت امـوي و               «نمود، واز سوي ديگر     مي
احي مختلـف ايـران آمـده و حكومـت     عباسي و همچنين زبان مادري امرايي بود كه بـه نـو         

خواسـتند در  تقرب و پيشرفت مردمـان بـشمار ميرفـت كـه مي    كردند، پس بالطبيعه وسيلة  مي
اي  در چنين برهه  )68ص،1339علي دشتي،   (»و امر و نهي شوند    دستگاه حكومت مصدر كار     

امـان   بحراني، سعدي به فرياد زبان فارسي رسيد و دادخواهانه با تصنيف گلستان از ادامة بي              
،     كـارگيري نثـري معتـدل        نثر متكلف جلـوگيري نمـود و بـا ب          رحمانة تازي نگاري و    و بي 

  . و مقامات حميدي گرديدنامة خواجه عبداالله انصاري حد واسط مناجات
سعدي با نثر عالي و قلم متعالي خويش توانست نمايانگر آن باشد كه زبان شـيرين فارسـي                  

شمندان بدان متوسـل    اي كم ندارد كه لازم باشد همواره اديبان و دان          از زبان فصيح عربي ذره    
  . آورند نگارش در آميز به افتخارليفات خود را به زينت نثر فارسي،توانند تأكه ميحاليشوند؛در

افظ در گلستان سعدي بهترين نمونة دو سبك نثر وجود دارد و در حقيقت ايـن كتـاب ح ـ                 «
ست به قسمي كه اگر نبود، فساد دوران مغول به بعد و ناهنجاريهـاي              خراساني و عراقي   شيوة

شد كـه ادب منثـور مـا    ششم به كلي نثر ما را نامفهوم ميكرد  و شايد موجب مي ـ            اواخر قرن   
  ) 45 مقدمه ، ص ،1361خزائلي، (» .ره راه فنا سپارديكس

در اين مقاله از نثـر دورة اول همگـام بـا شـعر آن، سـبك                 (سعدي فخامت سبك خراساني     
را با ظرافت سبك عراقي     ) ايم؛ همچنان كه نثر دوران بعد را سبك عراقي         خراساني ياد كرده  
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 با مطالعـة ديباچـه و ابـواب         اين مقاله بر اساس سطح زباني و خصوصيات آن        . هم آميخت ب
از آنجايي كه   . ستهاي سبك خراساني در آن     گر نشانه هشتگانة گلستان صورت گرفته و بيان     

  .  به بررسي آن مبادرت گرديد،اين تحقيق مستقلا انجام نشده بود
  

  :ساده بودن نثر گلستان
ع مـورد   ه موضـو  قبل از ورود ب   . ستت مهم سبك خراساني ساده بودن آن      يكي از مختصا     

همچنانكه در ابتداي اين مقاله اشارت رفت، سعدي در گلستان    . پردازيمنظر به اين مطلب مي    
ست و  ين ويژگي در سراسر گلـستان مـشهود       طوري كه ا   ساده نويسي عنايت ويژه دارد، ب      به

شد، سـعدي بـه سـاده نويـسي سـبك كهـن           گويي استقبال فراوان مي ـ     از تكلف  در زماني كه  
مانـد،  ت و از چشم بسيار كسان پوشـيده مي         كه در سادگي نهفته اس     زيبايي خاصي «برگشت  

تأمل در گلـستان نـشان ميدهـد كـه وي چگونـه بـا               . اص دارد در نظر سعدي درخششي خ    
كس فهم توانسته اسـت نكـاتي        كارگرفتن كلمات و تركيبات رايج و تمثيلهاي ساده و همه         ب

بسياري از مسائل پيچيـده و دقيـق        در اين زمينه حتي     . بسيار ظريف را مفهوم و مشهود كند      
صورتي محسوس و روشن در پيش چـشم        دد ذوق لطيف و ساده پسند سعدي ب       فكري به م  
آدم و همـدردي آنـان بـا         تمثيل معروف او در مـورد بنـي       : استاز آن جمله    . يابد تجسم مي 
نخـستين  «آينـد، بـه تعبيـر سـعدي         اي از دزدان از سفر باز مـي         شبانگاهي كه دسته   ؛يكديگر

 حركت و تـلاش در      پسري در فوايد سفر و     ؛» تازد خواب بوده است    ايشان مي  دشمني كه بر  
» ...كنـد و  حرك نيست، لاجرم تحمل بـارگران مي      آسيا سنگ زرين مت   : گويدزندگي به پدر مي   

  )40 و 41، ص1368يوسفي، (
و گيرد  ي مورد بررسي قرار مي    دانيم در سبك شناسي سه سطح زباني، فكري و ادب         چنانكه مي 

در اين مقاله بـا توجـه بـه محـدودة موضـوع،             . شود ارزشيابي مي  ،ز تجزيه و تحليل اثر    پس ا 
هـايي از ويژگيهـاي سـبك خراسـاني در آن             اين جهت كه نـشانه     سطح زباني گلستان را از    

صفحات شواهد براساس كتـاب شـرح       . (نماييمكمك شواهد بررسي مي   ه  مشاهده ميشود ، ب   
  .)استگلستان دكتر احمد گيوي آمده 

در ايـن مقالـه در بخـش        . شودصات آوايي، لغوي و نحوي بررسـي مي ـ       در سطح زباني، مخت   
ايـم و    مختصات آوايي و لغوي به كليات سبك شناسي اثر دكتر سيروس شميسا نظر داشـته              
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در بخش مختصات نحوي ، جلد سوم سبك شناسي مرحوم بهار، كليات سبك شناسي دكتر               
  . فرشيدورد مورد توجه بوده استشميسا و دستور مفصل امروز دكتر

  
    مختصات آوايي–الف 

سعدي فقط در فعل    . آيد الف زايدي كه در آخر فعل و اسم و حرف در مي           :  اطلاق الف -1
  :آورده استالف اطلاق را مكررا ) گفت(

 بگفتـــا مـــن گلـــي نـــاچيز بـــودم    
  

 )168ص  (و ليكن مـدتي بـا گـل نشـستم             
  

  :  تغيير مصوت.2-1
  :اه به بلند يا اشباعتغيير مصوت كوت

)O (←) u : (جاي خشكيده خوشيده ب)با حذف صامت ك:(  
 شكوفه گاه شـكفته اسـت و گـاه خوشـيده          

 اوفتادست در جهان بسيار   : جاي افتاد اوفتاد ب 
  

 )256 ص(پوشـيده  وقت  و است برهنه وقت درخت  
ــوار    ــل خ ــد و عاق ــز ارجمن ــي تمي  )231(ب

  

  : تغيير مصوت بلند به كوتاه.2-2
 a  ←  u  :ن بجاي پيرامونپيرام:  

ــلطان را  ــر و ســـ ــر و وزيـــ  درِ ميـــ
  e   ← i  :گرستي به جاي گريستي:  

 بـــــر در كعبـــــه ســـــائلي ديـــــدم
ā ←  a : جاي خواهخَوه ب:  

 دســـــت كوتـــــاه بايـــــد از دنيـــــا
  

 )210ص (بــي وســيلت مگــرد پيــرامن      
  

 )235ص  (گرستي خوش گفت و مي   كه همي 
  

 )398ص  (آستين خَوه دراز و خـَوه كوتـاه         
  

  :استفاده از فتحه بجاي ضمه مطابق با زبان كهن خراسان  .2-3
  a  ←  o :ر برچادجاي چاد:  

 بس قامت خوش بـه زيـر چـادر باشـد          
  

 )384ص  (چون باز كني مـادرِ مـادر باشـد            
  

  :كار برده استنيمة اول قرن ششم اين مورد را باديب صابر از شاعران 
 هــم اكنــون خــزان بينــي از شــرم ســر
 بـــه بـــاغ انـــدر از ميـــوه چنـــدين بتـــان

  

ــافور   ــه كـــ ــادري در آرد بـــ ــر چـــ  گـــ
ــي آذري   ــت بـــ ــه آراســـ ــدانم كـــ نـــ

  )72، ص 1377غلامرضايي،               (
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  :aصورت  تلفظ واو معدوله ب-3
ــد   ــد نكنـ ــه بـ ــود كـ ــس بـ ــالم آن كـ  عـ
 مكن نماز بر آن هيچ كـس كـه هـيچ نكـرد            

  :جاي كسره فتحه ب-4
 گـــل همـــين پـــنج روز و شـَــش باشـــد 

  

  
 )266ص  (نه بگويد به خلـق و خـَود نكنـد           

 كه عمر در سر تحـصيل مـال كـرد و نخـَورد        
  )              371ص (

  )176ص (وين گلستان هميشه خوش باشد 

  :شودوت آغاز ضمير كه همزه قبل از آنست، حذف ميمص:  اسكان ضمير-5
»بجاي » اْت»و »  اَت»ْجاي ب» اش»َاش «:  
  :اي خرَمنشج خرمنش ب-

 هر كه مـزروع خـود بخـورد بـه خويـد           
  )ي(به سوي ) الف(ميل :  اماله-6

  :جاي آمنايمن ب
  

 )170ص  (وقت خرَمنش خوشه بايـد چيـد          
  

  )194ص (.، تا در پناه دولتش ايمن نشينندپادشه را كرم بايد تا رعيت بر او گرد آيند و رحمت: گفت
  ):مخففّ( حذف از كلمه -7

 ــ ــه روزي كننــ ــد بــ ــتصــ  د در مردشــ
ــه     ــخته ب ــخن س ــرايد س ــر س ــو مهت  چ

  
  : تشديد مخففّ-8

 به كارهاي گران مـرد كـار ديـده فرسـت          
  

ــري دارد  ــه زر جعفــــ ــر همــــ  گــــ
  :  تخفيف مشدد-9

ــره   ــويش و تـ ــترنج خـ ــركه از دسـ          سـ

 )مرودشتبجاي  ) (382ص  ( بيني همي قيمتش لاجرم  
 )بجـاي پرداختـه   (زگفتار بد كار پردختـه بـه      

  )، شعر از شاهنامه1377يي، غلامرضا(      
  

خــم كمنــد  شــرزه درآرد بــه زيــر شــيركــه 
  )خمَ(، )358ص (                                           

 )زر جعفري (،)285ص  (گام نگيرد توشه بر  مرد بي 
  

 )بـره (،)399ص  (بهتر از نان دهخدا و بـره        
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  :  مختصات لغوي–ب 
لـستان وجـود    ز لغات پهلوي و نزديك به پهلوي در گ        تعدادي ا  (استعمال لغات پهلوي   -1

برهان قاطع محمد   هاي دكتر معين بر      حاشيهبعضي از اين لغات براساس      دارد، كه در اينجا ب    
  ) حسين بن خلف تبريزي اشاره شده است

  .بوده است âkandan  مصدر آگندن يا آكندن كه در پهلوي پر كن از به معني : آگن.1-1
 ا تـو خـاك پـايش بـاش        كسي كه لطف كند ب    

  

 )401 ص(خاك آگن دو چشمش  در كند خلاف وگر  
  

  . بوده استahang قصد كه در پهلوي به معني:  آهنگ .1-2
  )54ص . (ديدمش دامني گل و ريحان فراهم آورده و آهنگ رجوع كرده

  . بوده است anbân كيسه در پهلويبه معني: انبان . 1-3 
بـــر همـــه عـــالم همـــي تابـــد ســـهيل 

  

  )351ص (جايي انبان مي كند، جايي اديم   
  

  :  بوده است andarجاي در كه در پهلوي نيز اندر ب. 1-4
ــمني   ــي دش ــاوي كن ــه ب ــه حاجــت ك  چ

  

  )397ص (كه وي را چنان دشمن اندر قفاست  
خردتـرين  (pashiz به پول ريزة نازك بسيار تنگ رايج گوينـد كـه در پهلـوي                : پشيز . 1-5

  :ه استبود) سكة ساساني
  )298ص . (قومي بر او گرد آمده، شربتي آب به پشيزي همي آشاميدند

  . بوده استnighošidan شنيدن كه در پهلوي به معني : نيوشيدن.1-6
ــوش  ــال منيـ ــشق از آن بطـّ ــديث عـ  حـ

  

 )336ص  (كه در سختي كند يـاري فرامـوش           
  

  . بوده استēdōn همچنين، ايدون در پهلوي به معني :هميدون.1-7
ــويي  دو  ــد مـ ــه دارنـ ــاحب دل نگـ  صـ

  

 )306ص  (هميدون سركشي و آزرم جويي        
  

  
  : استعمال لغات نزديك به پهلوي-2
  : بوده است apa kênak شيشه كه در پهلوي به معني : آبگينه.2-1

 آبگينه همه جـا يـابي از آن بـي محـل اسـت             
  

  )382ص (ست عزيزاز آن آيد، بدست لعل دشخوار  
  : بوده استzamīkكه در پهلوي  زمين به معني:  زمي .2-2

ــشر    ــه ب ــمان وگرن ــه در آس ــر ملايك  مگ
  

 به حسن صورت او در زمـي نخواهـد بـود            
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  : ساختن مصدر با ياي مصدري از كلمات عربي-3
  :ي + اسم 

  دشمن بودن: خصمي
  )192ص (ملك پرسيد كه موجب خصمي اينان در حق تو چيست؟ 

  :ي+ اسم مفعول 
  غلام بودن : مملوكي ؛مشغول بودن:  مشغولي ؛معشوق بودن: معشوقي؛بر كنار شدن: معزولي

  )203ص  (.معزولي به نزد خردمندان به كه مشغولي: گفت ... 
  )313ص . (چون عاشق و معشوقي در ميان آمد، مالكي و مملوكي برخاست

  :ي + اسم فاعل 
  عاشق بودن :  عاشقي؛مالك بودن : مالكي 

  )313ص . (الكي و مملوكي برخاستچون عاشق و معشوقي در ميان آمد، م
  ):ترسيدن(به معني ) انديشه كردن(و ) انديشيدن از (-4

ــودي؟  ــا بـ ــت كجـ ــدين وقـ ــت چنـ گفـ
  ):در حق(به معني ) به جاي (-5

 جــاي پــسر هرگــز ايــن كــرم نكنــد پــدر ب
  

 )214ص  . (گفت از جاهت مي انديشيدم      
  

  )369ص (كرد آدم جود تو با خاندان كه دست
  

  ):ديگر(معني به ) بيش (-6
  )288ص . (از اين ماخوليا چندان گفت كه بيش طاقت گفتنش نماند

  ):خدمتگزار(به معني ) پرستار (-7
  )265ص . (سازندكن كه پرستارانم، كوفته بريان ميزماني توقف ! اي يار 

  : معاني حروف اضافه-8
  : با  .8-1
  ):به( به معني -

  )220ص ( از كجا در انبار هيزم افتاد؟ ندانم اين آتش: گفتاران ميو شنيد كه با ي
  ):باوجود (به معني -

  )381ص (حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير 
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  : به.8-2
  ):با حضور(، )با (به معني -

ــسي  ــيده در مجلــ ــه يــــك ناتراشــ  بــ
  

ــسي     )238ص (برنجــد دل هوشــمندان ب
  

  ):در (به معني -
  )288ص . (هندوستان ب بتركستان است و فلان بضاعتفلان انبارم

  ):براي (به معني -
  )283ص (حاجتي بيرون رفتمخود بگوشة صحرا ب

  ):در برابر (به معني -
 ضـــعيفان را مكـــن بـــر دل گزنـــدي   

  

 )407ص  (جـور زورمنـدي     كه درمـاني ب     
  

  ):از روي (به معني -
  )342ص . (جهل جواني بانگ بر مادر زدموقتي ب

  ):از حيث (به معني -
ست به روزي، اگر به روزي ده بودي، به مقام از ملايكـه در               خاطر آدمي زاد   چندان كه تعلق  

  .از حيث مقام : به مقام )351ص . (گذشتي
  ):به وسيلة (به معني -

  ) 376ص . (آيد، جان در خطر افگندن نشايد تا كار به زر بر مي
  ):به كمك (به معني -

ــوازي    ــي و بن ــد كن ــو تعه ــث را چ  خبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )373ص (كند به انبازي گنه ميبه دولت تو   
  به كمك: به دولت تو 

  ):به سبب، به علت (به معني -
  )163ص . (پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفة روزي به خطاي منكر نبرد

  ):به بركت (به معني -
  )164ص . (اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده

  ):زة، به مقداربه اندا (به معني  -
 به پـنج بيـضه كـه سـلطان سـتم روا دارد            

  به اندازة پنج تخم مرغ: به پنج بيضه 
  

  )213ص (لشكريانش هزار مرغ به سيخ كشند  
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  ):سوگند (به معني -
  )172ص (گفتا به عزت عظيم و صحبت قديم كه دم بر نيارم و قدم بر ندارم 

  ):به عنوان (به معني -
ر بـــه مزاحـــت نگفـــتم ايـــن گفتـــا    

  

 )270ص  (هزل بگـذار و جـد از او بـردار             
  

  ):صفت برتر ساز(به  -
  :بعزت تر و بلذت تر

تر و خوان بزرگان اگر چه       ست ، جامة خلقانِ خود از آن بعزت       خلعت سلطان اگر چه عزيز    
  )399ص . (تر ست ، خردة انبان خويش از آن بلذتلذيذ

  : بر.8-3
  ):به (به معني -

  )407ص . (ببخشايد، به جور زبردستان گرفتار آيدهر كه بر زير دستان 
  ):بر عهدة (به معني -

 بر تست پـاس خـاطر بيچارگـان و شـكر          
  ):روي(به معني  -

 بــر گــل ســرخ از نــم اوفتــاده لآلــي     
  ):نزد، سوي(به معني  -

 هم رقعه دوخـتن بـه و الـزام كـنج صـبر            
  

 )169ص  (بر ما و بر خداي جهان آفرين جـزا          
  

 )273ص  (شاهد غضبان   همچو عرق بر عذار     
  
 )275ص  (نبشت جامه،رقعه برِخواجگان  هرب كز

  

  :  از .4 -8
  ):دربارة (به معني -

  )353ص . (طفل بودم كه بزرگي را پرسيدم از بلوغ
  ):نسبت به ، در حق (به معني -

  )373ص . (ست بر درويشاننيكان و عفو كردن از ظالمان جورست بر رحم بر بدان ستم
  ):نميا (به معني -

ــسان   ــضل و اح ــد ف ــسان را نباش ــو ان  چ
  

 )354ص  (چه فرق از آدمي تا نقش ديـوار           
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  : كه .8-5
  ):كسي كه (به معني -

شناس كه به اندك تغير حال از مخـدوم قـديم            سپاس و سفله و ناحق     دون است و بي   : گفتم
  )202ص . (برگردد

  : ازبه معني -
 تـــرك احـــسان خواجـــه اولـــي تـــر

   :)زيرا كه (به معني -
ــواري    ــسيار خ ــي، ب ــر مردم ــن گ  مك

   :تا. 8-6
  ):زنهار (به معني -

 نشنوي زمسجد آدينه بانـگ صـبح      ! تا  
  

ــــان    )279ص (كاحتمـــــال جفـــــاي بوابـ
  

 )278ص  (خـواري كه سگ زين ميكشد بسيار،      
  
  

 )333ص  (يا از در سراي اتابك غريو كوس        
  

  : حرف ربط مركب.8-7
   حالي كه به معني چون
  )362ص . ( بگفتم، عنان طاقت درويش از دست تحمل برفتحالي كه من اين سخن

   
  : استعمال لغات مهجور و متروك-9
  بوي بد دهان :  سكنُج.9-1

ــد آب زلال  ــشنه را دل نخواهــــ  تــــ
  

 )233ص (كوزه بشكست بر دهـان سـكنج          
  

  :اند كردهكه درونش را با ابريشم خام پر مينوعي زره :  قزاگند.9-2
 در قزاگنـــــد مـــــرد بايـــــد بـــــود 

  موريانه : مورچانه.  9-3
آهنــــي را كــــه مورچانــــه بخــــورد 

  جيوه : زيبق.  9-4
ــشنوم  ــا نـ ــبقم در گـــوش كـــن تـ زيـ

  

  )237ص (خنثّ سلاح جنگ چه سود؟بر م  
  

 )248ص  (نتوان برد از او به صـيقل زنـگ          
  

 )249ص (يــا درم بگــشاي تــا بيــرون روم 
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  نابينا: ضرير.  9-5
  )271ص . (عقد نكاحش بستندحكم ضرورت با ضريري ب

  
  : مختصات نحوي–ج 
  ):ها(جمع در مقابل ) ان( تمايل به استفاده از -1

  )387ص . (حكيمان دير دير خورند و عابدان نيم سير و زاهدان سدرمق
  ):ي( انواع -2
  .افزودند  ياي شرط كه به آخر فعل شرط و جزاي شرط مي.2-1

 اي در شـــدي اگـــر ژالـــه هـــر قطـــره
  : ياي تمني و ترجي.2-2

ــستند    ــن ج ــب م ــه عي ــان ك ــاش آن  ك
  

 )368ص  (چو خر مهره بازار از او پر شـدي            
  

 )329ص (رويـــت اي دلـــستان بديدنـــدي 
  

  : ياي استمراري.2-3
  )239ص (ياد دارم كه در ايام طفلي متعبد بودمي و شب خيز و مولع زهد و پرهيز 

  : ياي شرح خواب.2-4
 كه ترا آواز خـوش      ديدميچنان  : چه ديدي؟ گفت  : گفت!  باد ام، خير  ترا خوابي ديده  : گفت

  )310ص . (بودي و خلق از نفست در آسايش بودندي
  : ياي بيان نوع.2-5

 تربيتـي ن فرسـتاد كـه مـر ايـن را           پيش يكي از دانـشمندا    . يكي را از وزرا پسري كودن بود      
  )345ص . (كن، مگر عاقل شودمي
     آوردند و بعد از صـفات مختـار بودنـد،    مي) يناز( قبل از صفات :بيان جنس) ازين (-3

  :ياي نكره بياورند يا نياورند
 اي عابــــدفريبي ازيــــن مــــه پــــاره  

  

 )261ص  (ملايك پيكـري طـاووس زيبـي          
  

ايـست كـه در      آوردن دو حرف اضافه در پيش و پس اسم ويژگي          : حرف اضافة مضاعف   -4
  . گلستان بسيار آمده است 

  )163ص (.شكر اندرش مزيد نعمتتست و بتش موجب قربمنت خداي را عزوجل كه طاع
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     ضمير-5
  :براي غير انسان) او( كاربرد ضمير .5-1

 اگـــر ژالـــه هـــر قطـــره اي در شـــدي
  

 )368ص  (چو خر مهره بازار از او پر شـدي            
  

  :جاي اوب) اين( آوردن ضمير .5-2
به دسـت ايـن، توبـه       تا امشب كه طالع ميمون و بخت همايون بدين رقعه رهبري كرد و              ... 

  )250ص . (كردم
  :)خويش(جاي ضمير مشتركب) تو( آوردن ضمير .5-3

  )283ص (اي؟  اي يا شنيده تر در جهان ديده حاتم طايي را گفتند از تو بزرگ همت
  :جاي ضمير مشتركب) او(ير  آوردن ضم.5-4

 شكر خداي كن كه موفق شدي به خيـر        
  

 )372ص  (ل گذاشـتت  زانعام و فضل او نه معط       
  

  : جاي ضمير منفصل آوردن ضمير مشترك ب.5-5
 شاهد آنجا كه رود، حرمت و عزت بيند       

  :  كاربرد ضمير متصل مفعولي.5-6
 معلمت همه شوخي و دلبـري آموخـت       

  

  )294ص (خويش پدر و مادر قهرش  برانند بهور  
  

  )326ص (آموخت ستمگري عتاب و جفا و ناز و
  :صل  پيوستگي ضمير متصل به ضمير منف.5-7
  : ضمير منفصل در نقش مضاف اليه و متصل در نقش مفعولي-

  )121ص . (كسي از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانيد
 :ضمير منفصل در نقش فاعل و متصل در نقش مفعول -

  )281ص . (منت رهبري كنم: گفت
  :ضمير منفصل در نقش مضاف اليه و ضمير متصل در نقش متممي -

 قيـــر نمـــوداي كـــه شـــخص منـــت ح
  

 )186ص (تــا درشــتي هنــر نپنـــداري      
  

  :كنيم بسنده مي)با بسامد بالا(آن ين ويژگي به چند نوعكثرت ابا توجه ب:  گردش ضمير.5-8
منتقـل  آخر اسم به آخر فعل و يا بالعكس         يا از   آخر فعل به آخر حرف ربط       گاهي ضمير از    

  :شودمي
  )در نقش اضافي(از آخر متمم به آخر فعل  -
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 ــ ــر صـ ــادان  وگـ ــيش نـ ــت پـ ــاب حكمـ  د بـ
  

  گوشش) 251ص (بخواني،آيدش بازيچه در گوش  
  ): مفعوليدر نقش(از آخر فعل به آخر متمم  -

  )داشتندم) (258ص . (در خندق طرابلس با جهودانم به كار گل داشتند
  ):در نقش اضافي(از آخر فاعل به آخر فعل  -
  دلش) 310ص . (خواستش كه دل آزرده شودنمي
  ): در نقش مفعولي(عل به آخر متمم فعل ناقص آخر ف از -

 بــــزرگش نخواننــــد اهــــل خــــرد   
  

  نخوانندش)233ص (كه نام بزرگان به زشتي برد  
  ):در نقش متممي(از آخر فعل به آخر حرف ربط  -

زر بـــده مـــرد ســـپاهي را تـــا ســـر بنهـــد  
  

 نـدهيش  )202ص(عالم در بنهد سر ندهي زر وگرش  
  

  ):در نقش اضافي(فاعل از آخر متمم به آخر  -
  به سرش ) 299ص . (آنگه خبر يافت كه آفتابش به سر تافت

  ):در نقش اضافي(از آخر مضاف اليه به آخر قيد  -
  مادرش) 228ص . (اگر به ضرورت انتقام خواهي، تو نيزش، دشنام مادر ده... 
  : قيد -6
  : استعمال قيودي از قبيل صعب، عظيم.6-1

  )211ص . (سنديدحاكم اين سخن، عظيم بپ
  )198ص . (كن كه از دشمن، صعب انديشناكم خاطري همراه ما... 
  :»ديگر «به معني» بيش« كاربرد .6-2

  )288ص . (انصاف از اين مالخوليا چندان فرو گفت كه بيش طاقت گفتنش نماند
  »حداقل و دست كم «به معني» كمينه«و » كم از اين«كاربرد  .6-3

 ــ ــر بيننــ ــر ديــ ــه ديــ ــشوقه كــ  دمعــ
  

  )317ص (آخر كم از اين كه سير بينند   
  

  )295ص ( .نگردد ريخته نان تحصيل آبروي به تا كند حاصل كفافي بازو وري كه به سعي كمينه پيشه
  :»مقداري« به معني »برخي« كاربرد .6-4

  )180ص . (در اين كتاب درج كرديم و برخي از عمر گرانمايه بر او خرج... 
  :»وقتي«جاي  ب»وقت« و »گاهي«جاي ب» گاه « .6-5

 )256ص  (پوشيده و وقت است وقت برهنه  درخت  شــكوفه گــاه شــگفته اســت و گــاه خوشــيده 
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  :در نقش قيد نفي) نه (.6-6
  )236ص . ( نه چنانكه از پست عيب گيرند و پيشت بيش ميرند

  :  عددر مقدم آوردن معدود ب-7
  )358ص . ( پاشيدهخشتي دو فراهم آورده و مشتي دو خاك بر او... 
  ):چند( تقديم موصوف بر صفت مبهم -8

  )185ص . (تني چند مردان كاري بينداخت
  :در معاني مختلف) را( آوردن -9
  ):در (به معني .9-1

  )173ص . (شب را به بوستان با يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد
  ):به (به معني .9-2

  )299ص . (تا به وقت فرصت، ياران را خبر دهد
  ):از (به معني .9-3

  )353ص . (طفل بودم كه بزرگي را پرسيدم از بلوغ
  ):بر (به معني .9-4

  )183ص . (مرا آن دروغ پسنديده تر آمد از اين راست
  ): دربارة (به معني .9-5

  )184ص . (ايي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير  ملك زاده
  ):در ميان (به معني .9-6

ــداد   ــه در بغـ ــنو كـ ــت شـ ــن حكايـ  ايـ
  

 )145ص  (رايت و پرده را خـلاف افتـاد           
  

  ):مخصوص (به معني .9-7
  )163ص . (ستاعتش موجب قربتمنت خداي را عز و جل كه ط

  ):فك اضافه( راي .9-8
  تهور سواران) 186ص . ( سواران را به گفت او تهور زيادت گشت

  ):حق( در به معني .9-9
  )199ص . (ست تو را و جملة مسلمانان را گفت دعاي خير

  ):تعلق داشتن (به معني .9-10



     93/  سبك خراساني در گلستان سعديمختصات زباني                                                                   
 

 

  .به او تعلق دارد) 301ص . (تري بگذراند، خاتم او را باشدهر كس كه تير از حلقة انگش
  :علامت نكره قبل از اسم) يكي (-10

 يكي جهـود و مـسلمان منـاظرت كردنـد         
  

  )381ص (ايشانم حديث از گرفت خنده چنانكه  
  :در مقام نقش حرف تعريف) اين( آوردن -11

آوردند كه در حكم     مي) اين(و  ) آن(كردند، قبل از اسم     گاهي هنگامي كه اسمي را تكرار مي      
  :ستحرف تعريف عربي و مفيد عهد ذهني »الف و لام«

  )177ص . (سترويشان كه شكر نعمت بزرگان واجبمگر بر اين طايفة د... 
  :  صفت تفضيلي-12
  ):است(ل ربطي بدون فع) كه( بهتر با به معني) به( آوردن .12-1

ــويش  ــصير خ ــه زتق ــه ك ــان ب ــده هم بن
  

ــداي آورد      ــاه خ ــه درگ ــذر ب  )163ص (ع
  

  ).بيشتر(و ) كمتر (به معني) تر(بدون پسوند ) بيش(و ) كم( آوردن .12-2
، بـه معنـي   هر كه به طاعت از ديگران كمست و به نعمـت بـيش، صـورت، توانگرسـت و                   

  )363ص . (درويش
  ):مهتر (به معني) تر( پسوند بدون) مه( آوردن .12-3

ــخن   ــه س ــويي ب ــه از ت ــد م ــون در آي  چ
  

 )383ص  (گرچه بِه داني ، اعتـراض مكـن           
  

  ):كهتر (به معني) تر(بدون پسوند ) كه( آوردن .12-4
 چـــو از قـــومي يكـــي بيدانـــشي كـــرد

  

ه را                )238ص  (نه كه را منزلت مانـد نـه مـ
  

  ):تر(وند تفضيلي با پس) اولي( آوردن صفت تفضيلي عربي .12-5
  )177ص . ( اداي چنين خدمتي در غيبت اولي تر است و

  : صفت عاليبه معنيبرد صفت تفضيلي  كار.12-6
ــب اســت   ــر عي ــداوت بزرگت ــه چــشم ع ــر ب  هن

  

  )304ص(و در چشم دشمنان خارست سعدي گلست  
  

  :تر+ اسم +  ساختن صفت تفضيلي با حرف اضافه به .12-7
  . قويتربه معني :تر بقوت) 222ص . (تر است و بقوتاستاد دانست كه جوان از ا
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ست، جامة خلقان خود از آن بعزتتر و خوان بزرگان اگـر چـه               خلعت سلطان اگر چه عزيز    
 :تـر   عزيزتر و بلذت   به معني  تر بعزت) 399ص  . (تر لذيذ، خردة انبان خويش از آن به لذت       

  . لذيذتربه معني
  .شودي اين قاعده رعايت ميدر زبان عرب : مطابقت صفت و موصوف -13

  .، بزرگان عدول )332ص  (…تني چند از بزرگان عدول كه در مجلسِ حكم وي بودندي
  : مفعول-14
  ):را(قبل از مفعول همراه ) مر( آوردن .14-1

  )194ص (كني؟ تو مر خلق را پريشان براي چه مي
  :بعد از مفعول) را( نياوردن .14-2

  )185ص . (تني چند مردان كاري بينداختاين بگفت و بر سپاه دشمن زد و 
  : فعل-15
  : فعل ربطي.15-1

هم گاهي از افعال نـاقص      » ايستادن«و  » افتادن«،  »ماندن«،  »نمودن«،  »آمدن«هاي  در قديم فعل  
  :اند و ربطي لازم بوده

 اي سير ترا نـان جـوين خـوش ننمايـد          
  

  )196ص(زشتست تو نزديكب آنكه منست معشوق  
  :است» نان جوين«و وصف مسنداليه آن؛ يعني » ننمايد« ناقص مكمل فعل» خوش«كه 

 اوفتادســــــت در جهــــــان بــــــسيار
  

 )231ص  (بي تميز ارجمند و عاقـل خـوار           
  

» خـوار «اسـت و    » بـي تميـز   «و وصف مسنداليه آن يعنـي       » اوفتادست«مكمل  » ارجمند«كه  
  .است» عاقل«وصف 

  : فعل ماضي ساده .15-2
  :سادهبر سر فعل ماضي ) ب( آوردن -

  )207ص . (لطف طبعش بديدند و حسن تدبيرش بپسنديدند
  ):افعال نيشابوري( فعل ماضي نقلي .15-3

 نديدســـتي كـــه گـــاوي در علـــف خـــوار 
  

 اي  نديــده) 238ص (بيالايــد همــه گــاوان ده را  
  

  : فعل ماضي استمراري .15-4
  :بعد از فعل ساده) ي(پيش از فعل و ) همي( با آوردن -
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ــائ  ــه ســـ ــر در كعبـــ ــدمبـــ  لي ديـــ
  

 )235 ص(كه همي گفت و ميگرستي خـوش        
  

  :پيش از فعل ساده) همي(با آوردن 
  )214ص .  (سنگ را با خود همي داشت

  :پس از فعل ساده) ي(با آوردن  -
  )217ص . (همگنان را در مواجهه خدمت كردي و در غيبت نكويي گفتي... 
  : فعل مضارع.15-5
  ):ب( فعل مضارع بدون -

 ــ ــواهي، ه ــت خ ــان راس ــشم چن  زار چ
  ): همي(فعل مضارع با  -

 خـوش اسـت   : سبزه در بـاغ گفتـه انـد         
  : فعل امر.15-6
  ):ب( بدون -

دوســــتان گــــو، نــــصيحتم مكنيــــد 
  

 )193ص (كــور بهتــر كــه آفتــاب ســياه       
  

 )321ص  (داند آن كاين سخن همـي گويـد         
  
  
 بگو :گو)314ص(چشم بر ارادت اوست    مرا كه

  

  ):مي(با  -
كن تي مي پيش يكي از دانشمندان فرستاد كه مر اين را تربي         . را پسري كودن بود   يكي را از وز   

  .بكن : ميكن )345ص . (مگر عاقل شود
  : فعل دعايي.15-7

  )169ص . (در امان سلامت نگه داراد... ايزد، تعالي و تقدس، خطة پاك شيراز را
  : فعل نفي.15-8
  :بر سر فعل ساده منفي) ب (-

  )246ص . (و تو بر بختي بمرديما به سختي بنمرديم 
  :نفي در مضارع اخباري) ن(بر ) مي(مقدم آوردن  -

ــذير    ــاعتم بپـ ــه طـ ــويم كـ ــي نگـ  مـ
  

 )235ص (قلـــم عفـــو بـــر گنـــاهم كـــش   
  

بـر،  : با افعال ماضي و مضارع و مـصدر و بـا پيـشوندهاي               ( افعال غير بسيط  پيشوندي     -16
  ):فراز، فرا، فرو
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  :  با فعل ماضي.16-1
ــا  اي درشـــــام د فتنـــــهوقتـــــي افتـــ

  : با فعل مضارع -
  تازه روي و خندان، روروي، به حاجتي كه

 )346ص  (اي فـرا رفتنـد       هر يك از گوشه     
  

 )280ص (فــرو نبنــدد كارگــشاده پيــشاني 
  

  :فعل غير بسيط مركب
  :جاي افعال قياسي فعل مركب  ب.16-2

  .رندجاي كشتي بگيمصارعت كنند ب) 221ص . (عت كنندملك بفرمود تا مصار
 ام كـه در ايـن روزهـا كهـن پيـري            شنيده

  
 )343ص  (جفت كه گيرد  سر پيرانه به بست خيال  

  خيال بست، به جاي تصميم گرفت
  : فعل مركب با فعليار كهن.16-3 

.  سـقط گفـتن    بيچاره در حالت نوميدي به زباني كه داشت، ملـك را دشـنام دادن گرفـت و                
  .زا گفتن ناسبه معنيسقط گفتن، ) 182ص (

  : فعل مركب با فعل ياور كهن.16-4
  . پشت كردندبه معنيپشت دادند ) 202ص (. دشمني صعب روي نمود، همه پشت دادند

  :عبارت فعلي.16-5
مخشمگين شدبه معني :به هم بر آمد) 200ص . ( برآمدبه هم... كل .  

  )250ص . (هاي بليغ گفتي و در سمع قبول من نيامدي موعظه... 
  .پذيرفتم نميبه معني : قبول من نيامديدر سمع

  )302ص . (كه به نمك با ما موافقت كند... يكي از ملوك آن طرف اشارت كرد
  . مهمان ما باشدبه معني :به نمك با ما موافقت كند

  : وجه مصدري-17
 توان به حلق فرو بردن استخوان درشـت       

  

 )214ص  (شكم بدرد چون بگيرد اندر ناف      ولي  
  .فرو بردن ... . توان                            

   افعال لازم و متعدي -18
  :جاي متعدي لازم ب.18-1

 باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست      
  

 در بــاغ لالــه رويــد و در شــوره بــوم، خــس  
   . روياندبه معني ،رويد) 191ص (           
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  :جاي لازم  متعدي ب.18-2
 پشت دو تاي فلك راست شد از خرمـي    

  
ــ   ــام را تـ ــادر ايـ  ا چـــو تـــو فرزنـــد زاد مـ

  . زاييده شدبه معني :زاد) 178ص (           
  :كهن يا خاص افعال در معني -19
  . اثر داردبه معني : زند.19-1

  )192ص (دشمن چه زند، چو مهربان باشد دوست؟ 
  . سازدبه معني : كند.19-2

 شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي؟       
  

  )191ص (سي حكيم كناكس به تربيت نشود ا  
  . خاموش شدبه معني : كشته شد.19-3
  )316ص . (خود از جاي بر خاستم كه چراغم به آستين كشته شدچنان بي... 
  . شروع كردبه معني : گرفت.19-4

  )182ص . (زباني كه داشت، ملك را دشنام دادن گرفتبيچاره در حالت نوميدي ب
  . شباهت داردبه معني : ماند.19-5

  )358ص (چه ماند؟ پدرت گورب... بمناظره در پيوسته اي با درويش بچه... اي را ديدم زاده توانگر
ص (ارزش  بـي  بـه معنـي    :محل  بي ؛) 240ص  ( فارغ شد  به معني  :پرداخت:  مانند هائي و واژه 

به  : معلوم  و )250ص  ( پول خرد    به معني  : قراضه ؛) 245ص  ( حاكم   به معني  :خداوند ؛)382
  .  از اين دست هستند ،ها  از ديگر نمونه)394ص ( پول نقد معني

  :شوداي از آنها اشاره مي كه به پاره ستقاعده در گلستان فراوان هاي بي جمله:بندي  جمله-20
  : تقدم فعل بر متمم فعل.20-1

  )263ص . (اي درم داد تا صرف كنند بر زاهدان يكي را از بندگان خاص كيسه
  : تقدم فعل بر مفعول.20-2

  )265ص . (بينم از ايشان كرداري موافق گفتار كه نميسبب آن
  : تقدم فعل بر نهاد.20-3

  )201ص ... (مناسب سيرت ارباب همت نيست يكي را به لطف اميدوار كردن و 
  : تقدم فعل بر مكمل فعل ناقص.20-4

  )184ص . (زاده را شنيدم كه كوتاه بود و حقير ملك
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  : تقدم فعل بر صفت.20-5
  )239ص . ( داشت صاحب فراستپسري... زاهدي

  :  كوتاهي جملات-21
. سـت ن هستند و نوشته مبتني بـر ايجاز       در شعر و نثر سبك خراساني جملات كوتاه و روش         

 جاي گلستان اين    در جاي . اين ويژگي در سبك عراقي مخصوصا در نثر فني برعكس است          
  : خوردچشم ميويژگي ب

دارد و سگان را دفع كند، زمـين يـخ بـسته            خواست تا سنگي بر   . سگان در قفاي وي افتادند    
امير دزدان از   ! اين چه بد فعل مردمند؛ سگ را گشاده و سنگ را بسته           : عاجز شد، گفت  . بود

  ). 308ص ... (غرفه بديد و بشنيد و بخنديد و گفت
  : تكرار فعل ربطي-22

سـت و آنجـا كـه در        سـت و بـا خمـر خمارسـت و بـر سـر گـنج مار                گلست ، خار  هر جا   
  )368ص . (سترست، نهنگ آدم خوارشاهوا

  
  :نتيجه

 بويژه استفاده از لغات پهلوي و استعمال برخـي          ، مختصات آوايي و لغوي    اين مقاله كه به      
 و در بخـش مختـصات        پرداختـه  لغات مهجور و متروك و كاربرد حروف در معاني خاص         

ني كهـن يـا     فعـال در معـا    كاربرد ويژة ضمير و صفت و قيد و همچنـين كـاربرد ا            به  نحوي  
 و بـا    هاي سطح زباني سبك خراساني در گلستان پرداخته است        توجه نموده به ويژگي   خاص  

در گلـستان بـا توجـه بـه برخـي تغييـرات و              استناد به آنها ميتوان نشان داد كه شعر سعدي          
عـديلها در آن انجـام شـده         كهـن خراسـاني كـه برخـي تغييـرات و ت            نبر پايـة زبـا    تعديلها  

  . استوارست
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  :منابعفهرست 
وزارت فرهنـگ و    :  چاپ اول، تهران    شرح گلستان سعدي،   ،)1386 ( احمدي گيوي، حسن   -1

  .ارشاد اسلامي
  .كبيرامير: چاپ چهارم، تهران ، 3 و 1، سبك شناسي ج )2535 ( بهار، محمد تقي-2
  .جاويدان: چاپ چهارم، تهران ، شرح گلستان، )1361 ( خزائلي، محمد-3
  .ابن سينا: چاپ اول، تهران ، قلمرو سعدي، )1339 ( دشتي، علي-4
  .فردوس: چاپ اول، تهران ، كليات سبك شناسي، )1372 ( شميسا، سيروس-5
   .جامي: چاپ اول، تهران ، سبك شناسي شعر پارسي، )1377 ( غلامرضايي، محمد-6
  .علمي: چاپ سوم، تهران ، دستور مفصل امروز، )1388 ( فرشيدورد، خسرو-7
، برهان قاطع، بـه اهتمـام محمـد         )1361 (سين بن خلف تبريزي متخلص به برهان       محمد ح  -8

  .كبيرامير: چاپ چهارم، تهران معين، 
: چـاپ اول، تهـران    ، تـصحيح و توضـيح گلـستان سـعدي،           )1368 ( يوسفي، غلامحـسين   -9
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